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 کیومرث رجبی
 چکیده
اند، از جمله معیارهایی است که در های تاریخی و حوادثی که در پرتو اسناد تاریخی ثبت شدهواقعیت

وایی المیزان، از این مهم های رگیرند. علامه طباطبایی در ذیل بحثنقد روایات مورد استتتدناد قرار می
اند. در این غافل نبوده و روایات زیادی را با توجه به اطلاعات تاریخی، مورد نقد و بررستتتی قرار داده

شود که ایشان در موارد زیادی با تحلیلی سامان یافده است، نشان داده می -نوشده که به شیوۀ توصیفی
اند. در وقایع مشهور تاریخی به نقد روایات پرداخده توجه به قطعیات و چنینهمرجوع به کدب تاریخی 

اند. رجوع به تاریخ اهل کداب و به مواردی هم از محاستتتبات تاریخی برای این مهم استتتدفاده کرده
خصتتوک کدب مستتمانی به عنوان بخشتتی از تاریخ ادیان الهی، در نقد احادیث توستتش علامه مشتتاهده 

سباب النزول کهمی سنجش روایات ا ستناظر به تاریخ نزول میات  گردد.  های نیز، بخشی از بررسی ا
 تاریخی علامه در مورد روایات است.

های سیاسی از روایات شأن نزول برداشده و ها و اسدفادهسازیایشان در این زمینه پرده از برخی فضیلت
 د.دهار میبا معیار تاریخ نزول میات و سور قرمنی، روایات شان نزول را مورد نقد و بررسی قر
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 مقدمه

یکی از معیارهای مهم در نقد محدوایی احادیث، ستتنجش راستتدی حدیث با علم تاریخ استتت. تاریخ یکی از 

وضتتوع مورد های مخدلف باشتتد. این متواند ملاک ستتنجش روایات در حوزههایی استتت که میترین دانشمهم

 قبول بسیاری از دانشمندان علوم حدیث قرار گرفده است. 

 گوید: به تاریخ به عنوان ملاکی برای ارزیابی احادیث توجه داشده، می حاج حسنحسین 

صر پیامبر» شده در ع شناخته  صحت حدیث، عدم مخالفت آن با حقایق تاریخی   از جمله معیارهای 
 1«.است

سدهداند، اما صحت را شرط من میخ را یکی از معیارهای سنجش روایات مینیز تاری سبحانی میت الله  دان

  2کند.ی میت تلقّنگاران را بر من، علامت این صحّو اتفاق دانشمندان و تاریخ

  3کند.نیز بر عدم مخالفت روایات با تاریخ صحیح تأکید می ادلبی

تواند در ستتنجش روایات کاربرد فراوانی داشتتده میبنابراین تاریخ و اطلاعات تاریخی به عنوان ملاکی مهم 

 باشد.

از احادیث  ،حدیث برای ستتتره بودن، از جمله عالمانی استتتت که از تاریخ، به عنوان ستتتنج  طباطباییعلامه 

تألیف مستتدقلیّ در علوم حدیث و نقد حدیث ندارندو ولی در  طباطباییناستتره بهره جستتده استتت. اگر چه علامه 

ی دیگر و حاشتتتی  بر برخی مجلدّات کداب بحاراانوار، مطالب هاکداب ستتتیر المیزان و برخیهای روایی تفبحث

 اند. سودمندی را ارایه کرده

شد که نقد حدیث و در اینجا نقد تاریخی من، مورد توجه علامه طباطبایی  شان داده خواهد  در این نوشدار ن
. از من جهت ستتت ال استتتت این روش استتتدفاده نمودههای روایی المیزان در موارد مدعددی از بوده و در بحث

مید که علامه طباطبایی های برخی از نویستتندگان برمیکه از نوشتتدهوهش به ستتمت این مستتأله، هدایت شتتد پژ
شیوۀ نقد محدوایی حدیث بهره شده و یا از این  سیاند. خانم چندانی نبرده اطلاعات چندانی در این زمینه ندا  نفی

 اند: هدر این باره گفد

رسد این معیار باید علامه به دلیل قلت اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تاریخی، به رغم آنکه به نظر می»
ستانی بیش شد، تقریباً در هیچ موردی به تاریخ در سنجش روایات دا شته با ترین کاربرد را در این حوزه دا

 4«.کنداستناد نمی

داشدن این نکده که بسیاری از روایات داسدانی در صورت وقوع در اما واقعیت این است که ایشان با در نظر 
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اندو جهت ستتتنجش و نقد این روایات در موارد مدعددی از تاریخ و قطعیات تاریخ بهره بستتتدر تاریخ را داده
داده است. اند. ایشان به منابع و کدب تاریخی توجه داشده و بارها از منها نام برده و منها را مورد اسدفاده قرار جسده

در مورد  چنینهم 5دهد.برای مثال جریان منع عمر از مدعه را ضتتمن استتدناد و ارجاع به تاریخ طبری، توضتتیح می
 نویسد: روایات مربوط به جنگ بدر به منابع تاریخ اشاره کرده و می

 6«.گویداند و یعقوبی در تاریخ خود چنین مینویسان و مورخان همه بر این قولتذکره»

پس از بیان لزوم عرضتت  حدیث بر قرمن نستتبت به افراط و تفریش در نقد حدیث هشتتدار  طباطباییمه علا
 گوید: های پذیرفده شده اشاره کرده و میداده و در ادامه به لزوم عرض  حدیث به میزان

ما بر اساااف رترت انسااانی خود این ونه نیسااتیم که هر خبری را که شاانیدیم ببذیریم. بلکه ت  ت  »
های سااانجش ما بود، آنرا را های مقبول عرضاااه داشاااته، آن اه اگر موارق میزانحادیث را بر میزانا

شن کنیم و اگر موارقت یا مخالفت آن با میزانپذیریم و اگر مخالف با آنرا بود، رهایش میمی ها بر ما رو
 7«.کنیمنشد، توقف و احتیاط می

اند. میزان بودن تاریخ و قبول شتتهادت من اشتتاره کرده به ،بیتایشتتان در کنار میزانی چون ستتنت اهل

 گوید: با مخالفانش در نبرد جمل، می چنانکه در ذیل روایدی درباره جنگ امیرالم منین علی

های جمل، صفین و نرروان دهند که ررتار امام با مخالفانش در جنگنقل مستفیض و تاریخ شرادت می»
 8«.غیر آنرا نبود مانند ررتارش با کفار اهل کتاب و

اندو مراد از تاریخ در گران عرص  نقد حدیث گفدهنکد  شایسد  بیان اینکه همانطور که نویسندگان و پژوهش

نان یدی اطمی یت، ق ید قطع تاریخی. ق نه هر گزارش  تاریخ قطعی استتتتت،  حث،  گر و بخش برای پژوهشاین ب

 مند گردد. ه از ناسره بهرهمخاطب است که از من بسان یك میزان در تشخیص احادیث سر

ضمن برخی تحلیل شان در  شان به ها، عباراتی را به عنوان قید به تاریخ میای افزاید که از مجموع من توجه ای

 گوید: توان دریافت. برای نمونه در ضمن بیانی میقید قطعیت در تاریخ را می

شدّت مخال» سیری به  سته از روایات تف سران با این د ست فت کردهبرخی از مف اند. این امور از مواردی ا
اند. نه از طریق اندیشاااه که هیچ طریقی برای اثبات آن وجود ندارد. نه خداوند و پیامبرش آن را گفته

 10«9توان به آن دست یارت و نه تاریخ قابل اعتنا آن را اثبات کرده است.می

های روایی به نقد لمیزان در ضتتتمن بحثدر تفستتتیر ا طباطباییهایی چند از مواردی را که علامه نمونه
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 مید: تاریخی روایات پرداخده در ذیل می

 النزول. بررسی تاریخی روایات اسباب1

یات  تاریخ معینی را برای برخی میات قرمن عنوان می النزولاسبببا روا که  ند، در حوزه به لحاظ من کن

بخش قابل توجهی از مبحث روایی به روایات  نیز با اخدصتتتاک گیرند. علامه طباطباییتاریخ استتتلام قرار می

 11دهد.اسباب النزول عنایت خود را به این دسده روایات نشان می

سیر  شان در تف ضات  المیزانای شاره به تعارضات و تناق سباب نزول را مورد ارزیابی قرار داده و با ا روایات ا

 کند. ایشان معدقد است: میها بیان این گونه روایات دو راه را برای توضیح این ناهمگونی

تر ندارد. یا باید گفت این اسباب النزول ورود اسباب النزول متناقض و مترارت یکی از دو محمل را بیش»
 12«.نظری هستند، نه نقلی محض و یا باید گفت همه روایات یا بعضی از آنرا جعل یا دف شده است

سان یك میزا سباب نزول با تاریخ را ب شان موافقت ا ست. وی در ای سده ا سدی روایات دان سنجش در ن برای 

 گوید: از عکرمه نقل کرده، می الدر المنثورذیل می  مربوط به قدل خطایی، روایدی را از کداب 

روایات دی ری با طرق دی ر در این باب وارد شااده اساات. این روایات اختلاراتی با روایت الدر المن ور »
 «. دارد

 گوید: قل شده از عکرمه را پذیرفده، می، روایت نطباطباییعلامه 

تری برخوردار بوده و با تاریخ نزول ساااورس نساااا  نیز آنچه از روایت عکرمه نقل کردیم، از اعتبار بیش»
 13«.تر استموارق

سدانی که در سبب نزول می  دوم سورۀ مائده، در  شده و در بررسی دو دا ایشان به زمان نزول میات، توجه دا

 فرمایند: نقل شده به این ملاک تمسك جسده، می تفاسیر مدعدد

اند، موارقت ندارد و آن این است که سوره و این هر دو قصه با آنچه مفسرین و اهل نقل مسلم دانسته»
 14«.مائده در حجة الوداع نازل شده است

 نویسد: سورۀ اسراء می 85دربارۀ سبب نزول میه  چنینهم

ه این سؤال از جانب یرود در مدینه عنوان شده و در جواب این آیه به طرق دی ری روایت شده است ک»
  15«.نازل شده است، اما مکی بودن این سوره با این امر سازگار نیست

 نویسد: سورۀ انبیاء می 34و نیز در سبب نزول میه
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ر عمر این درخواساات با موقعیت زمانی پیامبر سااازگار نیساات، چرا که از مرب پیامبر خبر دادن، در آخ»
 16«.های مکی استپیامبر رخ داده و این سوره از اولین سوره

در بررسی روایات اسباب نزول، از سرگذشت حدیث غافل نبوده و به مشکلات حاصل  طباطباییعلامه 

سودجویان  جعل حدیث در طرفداری از فرق کلامی و گروه شاره میاز این امر نظیر حرکت  سی ا سیا کند. های 

 فرمایند: زمینه میایشان در این 

صولاً مذاهب بی» صی که ا شش کرده تا با لحن خا تاثیر در لحن این قبیل روایات نبوده و هر مذهبی کو
ای که تأثیر روق العاده آنچهتراشاای کند و علاوه بر همه اینرا دهد، برای مذهب خود حجتبه روایات می

  17«.ای بوده استهر دوره های حاکمةدر روایات گذارده، همان جوّ سیاسی و دست اه

ها در روایات اسباب نزول ها و سوء اسدفادهسازیاز همین منظر ایشان در مواردی به نقد تاریخی این فضیلت

شرکتپرداخده شان معرفی کرده، اند. برای مثال روایدی که افراد  سران کننده در مباهله را ابوبکر، عمر، عثمان و پ

سر نبودهواقع می رد کرده و این روایت را خلاف اند، در حالی داند. چرا که در من تاریخ هم  نامبردگان دارای پ

ایشان در ضمن احادیث مربوط به صدقه دادن ابوبکر به سخن ابن  18که روایت برای همه پسر اثبات کرده است.

 نویسد: عساکر اسدناد کرده، می

یت این قسمت که در شأن او نازل شده، نیامده ابن عساکر در تاریخ خود از عایشه نقل کرده و در آن روا»
 19«.است

اند که با استتلام موردن او پایه نظامی مستتلمین ای را عمر معرفی کردهروایدی را که شتتأن نزول میه چنینهم

 نویسد: محکم شد، رد کرده و می

 20«.نبوده است های نظامی مترحدر زمان نزول این آیه، پیامبر توان جن یدن با کفار را نداشت و بحث»

 . نقد روایات با تاریخ اهل کتاب2

تاریخ اهل کداب بخشی از تاریخ پیش از اسلام است. از منجا که در قرمن کریم مطالب بسیاری دربارۀ اهل 

ست، تاریخ من، می ست که کداب ممده ا شد. بدیهی ا سدفاده در نقد تاریخی روایات با تواند یکی از منابع مورد ا

از معدود  تردید علامه طباطباییشتتتود. بیی فقش دربارۀ میات و روایات مرتبش بکار گرفده میاین منابع تاریخ

 دانشمندانی است که در نقد تاریخی احادیث، به تاریخ اهل کداب هم توجه جدی داشده است.

اند و گردد که پیشاااینة یرودی داشاااتهها به مسااالمانانی برمیساااراییای از این داساااتانبخش عمده»
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اند. نقد و بررسی این قبیل روایات، آشنایی با پژوهان بر این گونه متالب عنوانِ اسرائیلیات گذاشتهیثحد

شی از تاریخ اهل کتاب را می سمانی به عنوان بخ صوص کتب آ ضرت تاریخ ادیان الری و به خ طلبد. ح

مفساارانی اساات که در اعتمادی به تاریخ میلادی و کتب آساامانی، از جمله معدود علامه نیز به رغم بی

تر موارد علامه پردازد. در بیشهای تورات به عنوان بخشی از تاریخ اهل کتاب میمواردی به نقل داستان

ستان ستواری نقل قرآن و محرّف بودن نقل تورات ها میبا مقایسه بین نقل تورات و قرآن از دا کوشد تا ا

ورزد و در عین حال ها اهتمام میه این مقایساااهدر داساااتان حضااارت ابراهیم بکه چنانرا نمایان کند. 

 21«.دهداشکالات مستشرقان را نیز جواب می

کافی که الپردازد. برای مثال در نقد حدیث در مواردی به نقد روایات با توجه به تاریخ میلادی می علامه

 داند، نوشده است: و پیامبر را پنجاه سال می فاصله حضرت عیسی

شرور مخالفت دارد،این حدیث با تا» اند که در تاریخ میلادی اختلالی وجود دارد ولی محققین گفته ریخ م

 22«.و ما در جلد سوم این کتاب در این خصوص بحث کردیم

نبینا ومله و علیه و حضتترت عیستتی علی وی در بیان روایات تاریخی مربوط به پیامبران الهی حضتترت داود

داند. منگاه حدیثی منسوب را چهارصد سال می داود و حضرت عیسی، فاصل  دو پیامبر الهی حضرت السلام

 گوید: را با تاریخ اهل کداب نقد کرده و می به امام صادق

 های انبیا آمده است، میان حضرت داود و حضرت عیسیدر باب داستان در روایتی از امام صادق»

ست که چیزی  ست. این نکته امری ا صله ا سال را شصت  صد و  از تاریخ اهل کتاب با آن موارقت چرار

 23«.ندارد

 نویسد: اعدمادی نگریسده و میهم با بی توراتایشان در مورد 

  24«.گرددهای موجود به شخص مجرول الحالی برمیسند تمامی تورات»

کند. برای مثال ایشتتتان در مورد با این وجود، ایشتتتان در موارد زیادی در نقد احادیث به تورات استتتدناد می

در  چنینهم 26نماید.استتتدناد می توراتبه  قارونروایات مربوط به ماجرای  چنینهم 25،هابیل و قابیلوایات ر

 نویسد: را بدون فرزند انگاشده، به تورات اسدناد کرده و می نقد روایدی که حضرت موسی

سی» شته و این با این روایت که مو سی ررزند دا سازگار را بدون ررزند  در تورات آمده که مو نامیده، 

                                           
 .473، صعلامه طباطبایی و حدیث. 21
 .92و  120، ص 8، ج المیزان. 22
 .216، ص3همان، ج. 23
 .520، ص5ج همان، . 24
 همان. . 25
 .124، ص 16همان، ج . 26



 27«.نیست

را در هشتتت ستتالگی بیان کرده، به تورات  در مورد روایدی که خواب دیدن حضتترت یوستتف چنینهم

 28داند.ارجاع داده است. هرچند قول تورات را هم بعید می

کند که نشتتان تورات استتدناد می بهستتورۀ بقره  259در مورد دیگر علامه در تعیین شتتخصتتیت داستتدان میه 

 نویسد: توانست شاهدی بر صدق این اقوال تلقی شود و میذکر من در تورات میدهد می

  29«.از سوی دی ر، این داستان در روایت تورات نیامده است»

 . نقد و بررسی روایات با توجه به تاریخ رجال احادیث3

فراد موجود شمار زندگی و مرگ رجال روایت است که شامل راوی و اهای تاریخی، سالبخشی از واقعیت

به این نکده توجه داشتتده و با توجه به تاریخ حیات راویان و افراد مورد  طباطباییشتتود. علامه در مدن روایت می

اند.نیك روشن است که ایشان برای دسدیابی به اشاره در مدن روایات، روایات مدعددی را مورد بررسی قرار داده

 اجم بهره برده است.این هدف، از منابع رجال، طبقات، فهرست و تر

 نقد روایات با توجه به تاریخ حیات راویان الف.

در بحث معراج در ذیل می  نخستتت ستتورۀ استتراء روایدی را از ابن استتحاق و ابن جریر از  طباطباییعلامه 

کند با این مضتتتمون که بدن پیامبر در شتتتب معراج از جای خود حرکت نکرد و فقش روه او به عایشتتته نقل می

 نویسد: فت. علامه میمعراج ر

سندگان کتاب» ست که نوی سقوط و عدم اعتبار این روایت همین نکته کاری ا سیره و نیز در   راویانهای 
ست.  سرا  پیش از هجرت اتفاق ارتاده ا شه  چنینهمحدیث بر این نکته اتفاق نظر دارند که ا پیامبر با عای

نه ازدواج کرد و کسااای هم ندارد.  پس از هجرت از مکه و در مدی نه اختلاری  یه  چنینهمدر این زمی آ
 30«. تصریح دارد که مبدأ اسرا  از مسجد الحرام بوده است

که در ستتورۀ مزمل به پناه بردن به من خوانده شتتده را  توضتتیح عایشتته را درباره روانداز پیامبر چنینهم

شه به ازدواج با پیامبرنمی شه درباره من میدر نیامده  پذیرد، چرا که در من تاریخ عای گوید که او زیر بود. عای

خوانده استتتتز از این رو علامه به ستتتاخدگی بودن نماز می خوابید و روی نصتتتف دیگر پیامبرنصتتتف پدو می

 نویسد: روایت حکم داده است و می

ه های قرآن است که در مکه نازل شده است، در حالی که ازدواج با عایشترین سورهاین سوره از ابتدایی»

                                           
 .56،ص 16همان، ج . 27
 .564، ص 17همان، ج . 28
 .378،ص 2همان، ج . 29
 .24، ص13همان، ج. 30



 31«.بعد از هجرت و در مدینه بوده است

کند که گزارش ابوهریره در مورد اسباب نزول سورۀ مدثر را، با توجه به تاریخ حیات نامبرده رد میهمچنان

 نویسد: و می

سوره )قبل از هجرت( در اوایل بع ت نازل » شد و این  سلمان  سیاری پس از هجرت م ابو هریره مدت ب
ست، صحابه در آن هن ام کجا بودهپس ابوهریره  شده ا سیاری از  شان روایت دی ری را  32اند؟بلکه ب ای

 33«هم با توجه به تاریخ حیات ابوهریره نقد کرده است.

 نقد روایات با توجه به تاریخ حیات افراد متن روایات ب.

ی است که در اند، بررسی تاریخ حیات افرادمورد دیگری که علامه در نقد احادیث مورد اسدفاده قرار داده

اند، برای مثال ایشان در مورد روایدی که ای خاک را به منها منسوب کردهمدن روایات نام منها ذکر شده یا واقعه

 نویسد: را سلمان معرفی کرده، می تعلیم دهندۀ پیامبر

هجرت  اند با مکی بودن سوره سازگار نیست؛ چرا که سلمان بعد ازاینکه آن مرد را سلمان معرری کرده»
  34«.و در مدینه مسلمان شده است

کند که در من در ذیل می  ستتتقای  الحاج، روایدی را نقل می طباطباییدر یکی از نقدهای تاریخی، علام  

سانی که ایمان مورده صداق ک شان به م ست. ای شده ا سده  اند و در راه خدا جهاد کردند، علی، حمزه و جعفر دان

 گوید: ناد کرده و میتاریخ حیات این بزرگواران اسد

این روایت با نقل قتعی سازگاری ندارد. حمزه از مراجرین نخستینی بود که سه سال پس از هجرت در »
جنگ احد به شااارادت رساااید و جعفر پیش از هجرت به حبشاااه هجرت کرد و پس از جنگ خیبر 

 35«.بازگشت

 نویسد: ن میاست روایدی که در من از وحشی نامبرده و علامه در نقد م چنینهم

  36«.وحشی بعد از رتح مکه مسلمان شد و این آیه قبل از هجرت و در مکه نازل شده است»

 نویسد: چنانکه روایدی را که در من از عبدلله ابن ابی نام برده، رد کرده و می

  37«.عبدالله قبل از سال رتح مکه مسلمان شد. پس این روایت صحیحی نیست»

                                           
 .70، ص 20همان، ج . 31
 .83، ص 20همان، ج . 32
 .130،126، صص20همان، ج . 33
 .506، ص 12همان، ج . 34
 .215، ص9همان، ج. 35
 .423، ص 17همان، ج . 36
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 نویسد: کند و میاند را رد میدر من انصار به عنوان شان نزول معرفی شدهایشان روایدی را هم که 

 38«.این سوره مکی است و در آن زمان انصاری در کار نبوده است»

 . نقد روایات با قطعیات تاریخی4

تواند به عنوان ملاکی تاریخی در نقد و بررسی روایات مورد مسلمات تاریخی و حوادث مشهور تاریخی می

اند. برای در بررستتی روایات مدعددی، از قطعیات تاریخی استتدفاده نموده طباطباییاده قرار گیرد. علامه استتدف

مخالفان خویش را کافر خوانده استتتو به مستتلمات  منینیثی که در من نقل شتتده که امیرالم مثال در نقد حد

 نویسد: تاریخی اشاره کرده و می

جناب با مخالفین تاریخ مسلم کرده که آن چنینهمعنای خاصی دارد، دانیم که کفر در اسلام ماین را می»
کرده و خلاصاااه معاندین خود را خود معاملة کفار مشااار  و حتی معاملة اهل کتاب و اهل رده نیز نمی

  39«.مسلمان دانسته است

 کند، نوشده است: ها اشاره میدر ضمن حدیثی که به فارس چنینهم

  40«.های بعدی استی آن اوصاف نبودند، بلکه منظور نسلرارسیان آن زمان، دارا»

گوید در من زمان رستتتم بوده که در ضتتتمن روایات مربوط به ماجرای برائت، حدیثی را که می چنینهم

 نویسد: پیمانی را باید شخص معاهد یا یکی از اعضای خانواده او نقض کند، رد کرده و می

  41«.نیامده استدر هیچ ی  از تواریخ عرب این مسأله »

 42داند.ها صحیح نمیروایدی را با توجه به سال جنگ چنینهم

 نویسد: اند، میو در مورد روایات پیرامون اصحاب کهف که پادشاه زمان را مجوس خوانده

دهد که در بلاد روم پادشاه ای روایات آمده که پادشاه مجوف بوده، در حالی که تاریخ نشان نمیدر پاره»
  43«.ده باشدمجوف بو

 

 گوید: و نیز در نقد روایدی دیگر می

گاه پرساات بودند. در حالی که آنان هیچها بتاشااکال دی ر برای این روایت این اساات که گفتهر رارف»

                                           
 .58،ص 7همان، ج . 38
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 .337، ص 9همان، ج ر.ک: . 42
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 44«.اندبرای خود بتی نساخته

 نویسد: در موردی دیگر با توجه به وضعیت عرب جاهلی به نقد روایت پرداخده و می

باشد؛ زیرا در آن کلمه مستراح آمده و این مکان از محدثات بعد از اسلام است و نمیاین حدیث صحیح »
 45«.عرب جاهلی چنین مکانی نداشته است

ستتورۀ ح ، روایاتی را دربارۀ معنای بیت عدین نقل  29در ضتتمن بحث روایی ذیل میه  طباطباییعلامه 

 ممده است:  کند. در یکی از روایات نقل شده از قول پیامبر اکرممی

  «.انّما سمی الله البیت العتیق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم یظهر علیه جبار قط»

 گوید: ایشان در ادامه می

کند. خانه خدا خراب شد و عبدالله بن زبیر آن را تغییر داد. آن اه حصین تاریخ، این روایت را تصدیق نمی»
بن نمیر به امر یزید آن را تخریب کرد. پس از آن حجاج به امر عبدالمل  و در پی آن با حملة قرامته بار 

 46«.دی ر تخریب شد

 . نقد روایات با توجه به محاسبات تاریخی5

سبات تاریخی پردامنه پرداخده و از این در نقد تعدادی از روایات به انجام پاره طباطباییمه علا ای از محا

 نویسد: عباس میاند. برای مثال در نقد روایدی از ابنطرین روایات زیادی را مورد ارزیابی قرار داده

ست یا اندکی بعد آن و » سالی که ابناین واقعه در اوایل تاریخ میلادی رخ داده ا صد  سی عباف گفته با 
  47«.سازدنمی

اند از این روش را حمورابی معرفی کرده در نقد روایاتی که پادشتتتاه زمان حضتتترت ابراهیم چنینهم

 نویسد: اسدفاده کرده و می

 چنینهمهزار ساااال قبل از میلاد و  نبود، چرا که ابراهیم حمورابی معاصااار حضااارت ابراهیم»
 48«.هفتصد سال قبل از میلاد زیسته استحمورابی هزار و 

با یهودیانی که گفدند خدا فقیر  روایت دیگری را هم که فاصتتل  زمانی پانصتتد ستتاله بین پیامبر چنینهم

هایی برای بعضتتتی وقایع پرداخده و احادیث را از این طرین در مواردی هم به ذکر تاریخ 49کند.استتتت را رد می
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ای نمونه تاریخ حیات بخت النصتتتر را با توجه به تاریخ بنی استتتراییل، چهار هزار و دهد. برمورد ارزیابی قرار می

 50داند.پانصد سال قبل از میلاد می

 نقد روایات با توجه به تاریخ تشریع احکام اسلامی .6

های سعادت دنیوی و اخروی بشر را در قالب ترین دین الهی، برنامهدین مبین اسلام به عنوان مخرین و کامل

صورت یکباره و در  شریع این احکام به  ست که ت شن ا ست. نیك رو شریع احکام فقهی و حقوقی ارایه کرده ا ت

زمانی محدود را نداده است. بلکه در طول زمان و گاه بنابر یك سری رویدادها احکام الهی تشریع شده است. 

د تاریخی روایات مورد بررستتی قرار تواند در نقتاریخ تشتتریع احکام الهی به عنوان بخشتتی از تاریخ استتلام می

 چنین کرده است. المیزاننیز در تفسیر  طباطباییگیرد. علامه 

شریع  بندی ابوبکر به فرمان پیامبربرای مثال روایدی که در من قمار و شرط نقل شده را با توجه به تاریخ ت

 نویسد: حکم حرمت شراب و قمار رد کرده و می

در آن زمان قمار کرده اسااات، در حالی که  ر اینکه ابوبکر به ررمان پیامبراین روایات اتفاق دارند ب»
 51«.معنی استشراب و قمار از همان ابتدای بع ت حرام بوده، پس این روایات بی

شان سبت داده، رد کرده و حرمت ربا را مربوط  روایدی را که حرمت ربا را مربوط به مخر عمر پیامبر ای ن

 52داند.ن بیاید، میبه قبل از منکه حکم م

یامبر چنینهم به فرمان او، در زمان پ به زنا دادن کنیزان عبدالله ابن ابی  یاتی که در من  نه  روا مدی و در 

 نویسد: عنوان شده است را، رد کرده است و می

ای است که اختصاص به شریعت اسلام نداشته حکم حرمت زنا از آغاز اسلام بوده، بلکه از احکام عامه»
  53«.تاس

سده، بلکه از احکامی میحرمت ماه مرحوم علامه سلام ندان داند که اعراب جاهلی هم های حرام را مخدص ا

به من بوده یات میقایل  قد روا به ن ند و از این منظر  پاره وی 54پردازد.ا قد  به ن له،  تاریخ تعیین قب ای از در مورد 

 نویسد: روایات پرداخده و می

 55«.از هجرت به عنوان قبله تعیین شدکعبه در مدینه و بعد »
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  نویسد:در مورد تشریع حکم نماز به نقد یك روایت پرداخده، می چنینهمایشان 

 56«.یاتش بعدها و در جریان معراج تشریع شدز قبل از معراج واجب شده، ولی جزئنما»

 گیرینتیجه

الحدیث پرداخده و بر اساس نقد الحدیث و به صورت مشخصفقه ، بهالمیزاندر تفسیر  طباطباییعلامه 

 های نقد حدیث، دربارۀ ردّ یا قبول روایات نظر داده است.معیارها و سنجه

کاربردتر چون ایشتتتان علاوه بر معیارهای پرکاربردی چون عرضتتت  حدیث بر قرمن و ستتتنتّ، به موارد کم

 عرض  حدیث به تاریخ هم پرداخده است. 

بر استتتاس قواعد موجود در این شتتتیوه عمل کرده و به منابع  اییدر نقد تاریخی احادیث، علامه طباطب

مند شتتتده استتتت. توجه او به محاستتتبات تاریخی، تاریخ اهل تاریخی معدبر ارجاع داده و یا از تاریخ قطعی بهره

لمیزان های نقد تاریخی ایشان در تفسیر ابرده شده در روایات و... از جلوه کداب، تاریخ زندگی راویان و افراد نام

 است. 

  

                                           
 .35،ص 13همان، ج . 56
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